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  شيخ بهايي و هنر شاعري وي
  ي موسيقي كلام  در جاذبه

  
  

  منش دكتر عباس كي            
   دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي ـ استاد   

  
  چكيده
  

 نگارنده بر آن است كه سخني هر چند كوتاه  در احوال و آثار حضرت ،در اين مقاله
 آن فرزانه را در ،شعر و كلام بهاييشيخ بهايي در قلم آورد و جمال دلاراي عروس 

الاسلامي دربار شاه  ترازوي موسيقي كلام برسنجد و هنر شاعريِ فقيهي را كه مقام شيخ
ي گزينش واژگان و تلفيق آنها با پرده هاي  عباس صفوي را برعهده داشت در حوزه

 ،ن عروضيي خيال بنگرد و آفرينش معاني رنگين دلپذير وي را در اوزا موسيقي در آيينه
  .  مورد بررسي قرار دهد

  
   :ها كليد واژه

  آرا، سحرانگيزي ي موسيقي، عروس سخن، صراّف معني شيخ بهايي، جاذبه

                                                 
  - س دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد كرجمدر   
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  مقدمه
  

ي  هاي حساس در حوزه شعر، زبان اسرار دل است با لحني آهنگين و مخلوق عاطفه
  . Form و صورت structure ، ساخت Textureبافت 

 است در طيف خيال با واژگان زبان و نيز خروج از گري شاعري، نوعي كيميا
اند و بناي كاخ شكوهمند  ي معنايي كه اهل لغت در هر زباني واژگان را وضع كرده دايره

 را تشبيه، استعاره، كنايه،  اند و چاشني آن عروضي نهاده شعر را بر موسيقي و اوازن
  .اند ي و معنوي دانستههاي لفظ مجاز، تشخصّ، ايهام، تناقض و بسياري از آرايه

ي پايگاهي كه در  حضرت شيخ بهايي، فقيه رباني و اديب اريب روحاني با همه
آرا و نگارنده   شاعري است توانا و سخنوري است معني،ي فرهنگ اسلامي دارد حوزه

بنابراين بحث را . او را مصداق كامل معنايي دانسته كه در تعريف شعر بيان نموده است
  . گيرد هاي هنر شاعري وي در خلق موسيقي كلام در مطالعه مي ينشبر مدار آفر

  
  متن  

 هجري 953 فرزند ملّا شيخ حسين بن ملّا عبدالصمد به سال ،بهاءالدين محمد عاملي
 گرد ممالك اسلامي ،اند ديرسالي چنانكه نوشته. شهر بعلبك پا به جهان نهاد در قمري

 منصب ،ر اصفهان گشود ونزد شاه عباس يكمبه سياحت پرداخت وسرانجام  بار سفر د
مولوي محمد مظّفر (شيخ الاسلامي يافت و اجراي امور شرعي به وي تفويض گشت 

   ).121حسين صبا، ص 
ترين مأخذي كه در احوال شيخ بهايي در دست است، تاريخ عالم آراي عباسي  كهن

: لف مي نويسداين مؤ. است كه هشت سال پس از رحلت شيخ به پايان رسيده است
 شيخ عبدالصمد است، و وي از مشايخ ، خلف صدق مرحمت پناه،بهاءالدين محمد«

عظام جبل عامل و در جميع فنون علوم به تخصيص فقه و تفسير و حديث و عربيت 
گمان نمي رود كه هيچ يك از فقهاي ايران به ) 247اسكندربيگ منشي، ص (» .فاضل بود
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خ و تراجم احوال بزرگان دين و انساب ايشان، كتاب ي شيخ بهايي در تاري اندازه
  . خوانده وديده و مطلب به خاطر سپرده و در راه تحقيق قلم فرسوده باشد

  
  استادان شيخ بهايي 

حضرت شيخ تفسير و حديث و عربيت را از پدر آموخت و حكمت و كلام و برخي 
 قاضي و حكيم ، ملّا افضلعلوم معقول را از ملّا عبداالله هروي و ملّا علي مذهّب  و

صدرالشريعه گيلاني  و طب را از  عمادالدين محمود اكتساب كرد  و حتي برخي علامه 
صاحب حاشيه معروف را در شمار استادان )  ق981متوفي به سال (ملّا عبداالله يزدي 

  . اند وي برشمرده
  

  آثار شيخ بهايي 
 ،در اين كتاب. حكام دين ياد كردالمتين در ا از آثار شيخ بهايي بايد از كتاب حبل

 الشمسين و اكسير السعادتين متجاوز از هزار حديث گرد آورده است، ديگر كتاب مشرق
 آيات الاحكام را گرد آورده و به شرح آنها پرداخته و نيز ،، در اين كتابباشدمي

كتاب طهارت كه مشتمل بر . ه استداداحاديثي را مناسب با هر يك از آنها شرح 
 كه  به  ي فاتحه  الوثقي در تفسير قرآن، تنها تفسير سوره ةعرو. ارصد حديث استچه

 شرح عضدي بر ة هلال، حاشيي الهلاليه، در شرح دعايقةحد. اتمام رسيده است
اي  ي درايه، رساله اي در مواريث، رساله مختصرالاصول، زبده در اصول، لغزالزبده، رساله

اي در  اي در طهارت، رساله ، رسالهةي عشريه در صلوي اثن تاب، رسالهدر ذبايح اهل ك
اي است   الحساب، كشكول كه مجموعهصةساله در صوم، رساله در حج، خلازكات، ر

از نوادر حكايات و علوم و اخبار و امثله و اشعار عربي و فارسي، جامع عباسي در فقه 
شرح فرايض ... كه ناتمام مانده است، صمديه در نحو، تهذيب در نحو، بحرالحساب 

 هاي عالم نسبت ترين كوهخواجه كه ناتمام مانده است، رساله اي در اندازه گيري  بزرگ
 حاتميه در اسطرلاب به ة، تشريح الافلاك، تحفةبه سطح زمين، تفسير عين الحيو
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اي در  اين  پارسي، سوانح حجاز در اشعارفارسي  و نگارشات او، حواشي كشاف، رساله
اي در حلّ اشكال عطارد و قمر و    از نور خورشيد  مأخوذ است، رسالهكه نور ستارگان

 كتاب و رساله 88بسياري ديگر كه محققان آن آثار را اعم از عربي و فارسي بالغ بر 
 و نيز همين مؤلف مي نويسد )310، ص7مير سيد محمدباقرخوانساري اصفهاني، ج(. اند دانسته

درضا حر آنها را متفرقي سروده و فرزندم محمشيخ بهايي اشعار پارسي و تازي «كه 
گرد آورده و ديوان لطيفي ترتيب داده است و باز مي نويسد كه سيد مصطفي در نقد 

جاه و رفيع مقدار و بزرگ ذيالرجال  نوشته است كه  شيخ بهايي دانشمندي عالي
اواني دانش فره الشأن بود، محفوظات  بسياري داشت و من در ميان دانشمندان، عالمي ب

  . ام وي نديده
در همين كتاب آمده است كه ميان حضرت شيخ بهايي و مير داماد دوستي در ميان 

لي به نظم از شيخ نموده كه از آن كمال انس ؤااند محقّق داماد س چه نوشته. بوده است
  :ي في مابين آنها تأييد مي شود وعلاقه

اي سررّه حقيقت اي كان سخا 
  دگر هيچ نبودگويي كه خدا بود و

  

 درمشكل اين حرف جوابي فرما 
 چون هيچ نبود پس كجا بود خدا؟

  

  40مقدمة ديوان، ص 
 را زيركه اين سخني است خيامي و در خور تأمل بسيار و شيخ در پاسخ رباعي 

  : سرود 
  

اي صاحب مسأله تو  بشنو از ما 
را كشف شود اين معني و خواهي كه ت

  

 ست خداكه لامكان ا تحقيق بدان
 جان در تن تو بگو كجا دارد جا؟

  

  41همان، ص 
 خالي ،پاسخ شيخ. بايد فقيه باشد» صاحب مسأله«گونه كه آشكار است مراد از  اين

است در » من عرف نفسه فقد عرف ربه«از دقت نيست هر چند بازگشت آن به حديث 
  ). 319همان مأخذ ( پاسخ مطابق با پرسش نبوده است ،عين حال
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 تأليف ميان شريعت و طريقت بوده كه عالمانه از عهده ،رين كار شيخ بهاييتمهم
گونه كه گفته  همان. ي آثارش پيداست جمع ميان تصوف و فقه در همه. برآمده است

 وي را در علوم طبيعي و رياضي اطلاعي كامل بوده و در حكمت و فلسفه  نيز ،آمد
 كارهاي بسيار ارزنده به ، دو رشتهشيخ در) 39سعيد نفيسي، (دستي قوي داشته است 

ي   سپس در حديث و فقه و تفسير كه مشغله،نخست در رياضيات. جاي گذاشته است
  . ي مقام شيخ الاسلامي  وي بوده است روزي او و لازمههشبان

  : اعتمادالدوله ميرزا ابوطالب در تاريخ رحلت وي گفته است
رفت چون شيخ ز دار فاني 

 ريخشدوستي جست زمن تا
  

 گشت ايوان جنانش مأوي
 »شيخ بهاءالدين واي«گفتمش 

  

  54همان، ص 
= ، ي 4= ، د 30= ، ل 1= ، ا 1= ، ا 5=  ، ه2= ، ب 600= ، خ 10= ، ي 300= ش 

  1030 = 10= ، ي 1= ، ا 6= ، و 50= ، ن 10
ي  بهاء را به شمار نياوريم  اگر همزه» شيخ  بهاءالدين واي«ي  بدين ترتيب جمله

ي كساني كه  سال  همه.  مي شود كه سال رحلت حضرت شيخ بهايي است1030
اند كه شاگرد وي   پيروي از اشتباهي كرده،اند  هجري نوشته1031رحلت آن بزرگ را 

اين اشتباه در . بن حسين ساوجي درآغاز باب ششم جامع عباسي  آورده است نظام
  .پيدا كرده استبسياري از كتب معاصران ما نيز راه 

 شيخ بهايي را فقيه اصولي و ،ي آتشكده دكتر سيد حسن سادات ناصري در حاشيه
دان توانا و حكيم متكلمّ  و عارف يگانه و  محدث رجالي و مفسر چيره دست ورياضي

 جامع علوم معقول ومنقول معرفي ،اديب اريب و منشي بليغ و شاعر ماهر و شيخ الاسلام
 بيست و ششم ذي ، اسناد، در غروب آفتاب چهارشنبهبنا بر درست ترين«: نويسد  مي،كرده

  دراصفهان درگذشت 1030 ولادت يافت و در دوازدهم شوال ،ق در بعلبك .  ه953حجه 
  .)926ص. 3آذر بيگدلي، آتشكده، بخش (. مدفون شد) ع(و در مشهدرضا 

ي آنها سعي  اهميت آثار شيخ  بهايي از اين جهت است كه شيخ در تدوين همه
چه در تأليف آنها . ي كتاب  درسي براي طالبان علم پيدا كند است كه آثارش جنبهكرده 
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  هاي  طريق اختصار و سهولت بيان را رعايت نموده است و اين خود از ويژگي
  . هاي درسي استكتاب

ي اوزان شعري و   اينك اشعار فارسي حضرت شيخ بهايي را در حوزه،نگارنده
  . طالعه مي گيردهاي موسيقايي كلام در م جنبه

  
  ي اوزان و موسيقي كلام  شعر حضرت شيخ در آينه

ها و  به شيخ بهايي افزون بر چند غزل، قطعه، رباعي و ابيات پراكنده كه در سفينه
اند،  ل و جداگانه نيز نسبت دادهي مستق  چهار منظومه،جاي مانده استه مؤلفات وي ب
  : بدين شرح

اي بر وزن و سبك  و  يسي، شيخ بهايي را منظومهي استاد سعيد نف  بنا به نوشته-1
الدين محمد بلخي     جلال،سياق و حتي لحن گفتار و زبان خاص خداوندگار عرفان

اين .  ذكري از آن در ميان نيست،رومي است كه در هيچ يك از مĤخذ و تراجم احوال
رز  بيت است در اوج دل انگيزي و شفّافيت شعري و به همان ط1434منظومه كه 

مثنوي معنوي مولوي سروده شده است و آن شباهت كامل به گفتار حضرت مولانا دارد 
خيز را در  اين منظومه در نهايت  ي دقيق دلنشين و معني راستي كه مضامين عارفانهه و ب

  .عذوبت و صراحت بيان داشته است
ايران  يكي از  بهترين آثار نظمي عرفاي ،شايد به جرأت بتوان گفت كه اين مثنوي

ي دنياداران و   همه،از آنجا كه در اين منظومه. است كه ناشناخته و ناياب مانده است
توانسته است  پاي بستگانِ جهان مادي را فضيحت زده كرده است قطعاً خود نمي

زيرا بيم آن داشت كه نااهلان را . اي از آن را به گوهريان سخن شناس عرضه دارد نسخه
گيزند و اگر در سه جاي آن تخلص خود را نياورده بود؛ دست بدان رسد و غوغا ان

  . بهايي است ممكن نبود كسي را گمان آن رسد كه  اين منظومه از حضرت شيخ
 ،ي اين سطور در انتساب اين منظومه به شيخ بهايي بايد با تأمل از نظر نگارنده

رومي را در ي جلال الدين محمد بلخي  شيوه، نكته آنكه شاعر اين منظومه. سخن گفت
اي كه  نظم آن به كار داشته است يعني منظومه خالي است از حمد  و نعت و خطبه
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معمول شعرا و نويسندگان است و اين سبكي است كه مولانا در مثنوي شريف معمول 
  . داشته است

اين يگانه نسخه كه از اين كتاب سراغ دارم از آغاز «اند   استاد سعيد نفيسي نوشته
  : ين بيت آغاز مي شودا ااين مثنوي ب) 79شيخ بهايي، ص(» .افتادگي دارد

  

 گر شما را غفلت و آلايش اسـت       
  

 گر شما را غفلت و آلايش اسـت         
  

  79همان، ص 
به . و نيز ظاهراً از پايان آن هم چيزي افتاده، يا آنكه شاعر را مجال اتمام نمانده است

  .  شكي در ميان نيست، استهر حال از اين كه اول و آخر اين كهنه كتاب افتاده
 داستاني است كه پادشاهي را  طوطيئي بوده است كه آن ،اصل مضمون اين منظومه

پادشاه براي آنكه طوطي بيناتر و داناتر شود و سخن . را بسيار گرامي مي شمرده است
تر گويد و از مردم كشور وي را خبر رساند با دلسوزي تمام او را از خود دور  هوشيارانه

اي نزد دانشمندي فرستاده است تا جهان گرديده و مردم ديده  ده و به سفر در جزيرهكر
 آگاه نمايد و چون در اين ،شود و تجربه از آستين بيرون كند و او را از آنچه بيند

-  داستان طوطي به پايان نرسيده است و از بازگشت آن، نتيجه گرفته نشده مي،منظومه

  .  است، يااينكه نسخه ناقص مانده استتوان حدس زد كه ناتمام مانده
 انسان را بدان طوطي تشبيه مي كند كه از آن جهان براي جلب ،شاعر در اين منظومه

كمال به فرمان خداي بدين جهان به سفر آمده و حقايق زندگي مخصوصاً علايق مادي 
و را از وطن و زن و فرزند و خويشاوند و سراي و سرمايه و پيشه و آز و طمع و ه

اجس جسماني و گرفتاري هاي اين جهاني با كمال صراحت  و استادي به همان زبان 
الدين محمد بلخي شرح داده و همه جا دل زدودگي و دل گرفتگي خويش را از  جلال

دهد و پند اين علايق ظاهر ساخته است و به گريختن و گسستن از آن ندا در مي
ي   اغلب رشته،ك و سياق مثنوي مولويي اين حقايق را به همان سب گويد و همه مي

ي  كند، يا رشته هايي در ميان سخن درج مي گسلد و حكايات و تمثيل سخن را مي
تر تر و آموزندهآورد تا كلام دلنشينبرّد و سخنان موعظه آميز در ميان ميحكايت را مي

  : اند استاد سعيد نفيسي آخرين بيت اين منظومه را چنين در قلم آورده. گردد
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 لوح دوران شد تهي از نقش حـق       
  

ــردان ورق    ــر دار برگ ــو دفت  اي ت
  

  80همان، ص 
اند كه اين نسخه تاريخ ندارد ولي از خط و كاغذ پيداست كه در پايان  استاد نوشته

اند كه چون نام اين منظومه معلوم نيست،  قرن گذشته نوشته شده است و هم  نوشته
با نگرش به آنچه . اند ناميده» طوطي نامه« آن را  دست آيده عجالتاً تا نام حقيقي آن ب

  :  نگارنده نخستين بيت اين حكايت شيرين را معني افزاي اين مقاله مي كند،گفته شد
ــل دوان  ــرّار از اهـ ــي طـ  آن يكـ

  

ــالي روان    ــا دكـــان بقـ  رفـــت تـ
  

  80همان، ص  
 ي سخن آنكه در انتساب اين منظومه به حضرت شيخ بهايي بايد پژوهشي خلاصه

شيخ «: هر چند كه  مؤلف دانشمند روضات الجنّات مي نويسد. جدي به عمل آورد
، ص 7مير سيد محمدباقر خوانساري اصفهاني، ج(» .بهايي تمايل زيادي به فنون تصوف داشت

سازد و نظر ما همان است كه   و البته اين قول نظر استاد سعيد نفيسي را مؤكدّتر مي)307
  . ايم در قلم آورده

معروف به نان و حلوا است » سوانح السفر الحجاز«ي دوم همان مثنوي   منظومه-2
كه به همان وزن و سياق مثنوي مولوي سروده شده و بسيار رايج و معروف گرديده 

هاي ديگر چاپ چنانكه چندين بار در ايران و خارج از ايران جداگانه يا با كتاب. است
  : ين بيت آغاز مي شودا ادارد و ب بيت 408هاي كامل آن  شده است و نسخه

 ايهــا اللاهــي عــن العهــد القــديم
  

 ايهــا الــساهي عــن الــنهج القــويم  
  

  82همان، ص 
سخن آنكه شيخ را در ميان اشعار فارسي روان و شيوا گاهي از اين گونه ابيات 

  . تازي از قلم تراويده است
از )  ولُ مفاعيلنمفعولُ فع(اين منظومه در بحر خبب : ي شير و شكر  منظومه-3

 كسي در ،نكته آن كه پيش از شيخ بهايي. بحور متداول شعراي عرب سروده شده است
 141ي  زبان فارسي به اين وزن مثنوي نپرداخته است و اكنون نخستين بيت اين منظومه

  : شود  زينت آراي اين گفتار مي،بيتي
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ــره ــز دايـ ــان اي مركـ  ي  امكـ
  

 ي عالم كون و مكـان       وي زبده   
  

  82مان، ص ه
ي شير و شكر كه از بحور نامطبوع در شعر فارسي  شيخ بهايي در سرايش منظومه

آرايد   به زباني نرم و ملايم عروس اعتذار را در پيرايشگاه امانتداري مي،شود شمرده مي
اي  اين شكسته بسته«:طلبد كار داشت آن پوزش ميه و در كمال صداقت و صراحت از ب

 يه در ميان عرب مشهور و معروف است و در ما بين شعراچند است در بحر خبب ك
رجاء واثق است كه اهل استعداد دامن عفو بر آن پوشند و در .... عجم غير مألوف

اين اعتذار دليلي است بر وقوف شيخ . )136شيخ بهايي، ص (» ....اصلاح معايب آن كوشند
  .بسرايد بيت در اين وزن 156به موسيقي شعر و اين كه توانسته است 

بيت به همان وزن مثنوي مولوي و نان و حلوا 309 ديگر مشتمل بر ي منظومه-4
  . در دست است» نان و پنير«و طوطي نامه به نام 

اما غزليات و ابيات پراكنده و رباعيات شيخ بهايي را استاد سعيد نفيسي همراه 
و ما . اند منقحّ نمودهبرخي مطالب ديگر با عنوان كليات اشعار و آثار شيخ بهايي چاپي 

ي  ي حضرت شيخ را در دايره ي شاعرانه ، جمالِ عروسِ انديشه  سرِ سخن آمده بهاينك
  .  ايستيم اوزان و موسيقي به تماشا مي

  6غـزل 
 بايد دگر از درد تنهايي به جانم يار مي

  

 بايد دگر تلخ است كامم، شربت ديدار مي
  

 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن  مفاعيلن
  

 مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن
  

  ) 102شمس قيس، ص(بحر هزج مثمن سالم 
  22غـزل 

 يذهب الباقي مضي في غفلة عمري كذلك
  

 الساقي ادركأساً وناولها الا يا ايها
  

 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن  مفاعيلن
  

 مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن
  

  ) 102، صشمس قيس(بحر هزج مثمن سالم 
  1غـزل 

ي ارباب بصارت اي خـاك درت سرمه
  

در تأديت مـدح تو خم پشت عبارت
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مفعولُ  مفاعيلُ  مفاعيلُ  فعولن 
  

مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ  فعولن 
  

  ) 109شمس قيس، ص(بحر هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف 
  16غـزل 

 ي طلعت  معشوق وجودم من آينه
  

شهودم از عكس رخش مظهر انوار
  

مفعول مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن 
  

مفعولُ  مفاعيلُ  مفاعيلُ  فعولن 
  

  ) 109شمس قيس، ص(بحر هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف 
  مخمس، هنرمندانه ترين شعر شيخ بهائي

اين مخمس را مي توان از لحاظ . ي اوست  مخمس هنرمندانه،شاهكار شيخ بهائي
يي تركيبات و گزينش واژگان و آفرينش معاني دلپذير و احتواي مضامين عرفاني و زيبا

ي بيان و طرز اداي كلام شاعرانه ترين و هنرمندانه ترين و زيباترين شعر حضرت  شيوه
 گيسوي عروس سخن را به مقراض فتنه ،شيخ بهائي دانست و توان گفت كه شاعر

م نشانده است كه از ي موسيقي به گونه اي در كنار ه گري آراسته و كلمات را در جاذبه
  . بشارت دارد،ي شاعري هنرمند سحرانگيزي كلك جادوانه

تلفيق كلمات به ظرافت و دقتي است كه چيرگي و مهارت شاعر را در ايجاد فضاي 
اگر چه مصراع چهارم و پنجم اين مخمس از خيالي بخارائي . شاعرانه تضمين مي كند

اف معني آراي شعر فارسي در كتاب  اما مي تواند نام شيخ را به عنوان صرّ،است
  .طراز ثبت نمايد پرداز و در كنار ناقدان معني شاعران سخن

  .گذردي صاحب نظر مي ي شيخ بهائي از نظر خواننده  يك بند از مخمس شاعرانه،اينك
 

 تا كي به تمنّاي وصـــال تو يگانـــه
 خواهد به سر آيد شب هجران تو يا نه؟

  

  چون سيل روانهاشكم شود از هر مژه
اي تير غمت را دل عشـّـاق نشــانه 

  

  جمعي به تو مشغول و تو غايب ز ميانه
مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن 

  

مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن 
  

  ) 109شمس قيس، ص(بحر هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف 
  

  13غـزل 
ام امروز  را ديدهو تا سرو قباپوش ت

  

ام امروز   ذوق نگنجيدهدر پيرهن از
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مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ مفاعيل 
  

مفعولُ  مفاعيلُ  مفاعيلُ  مفاعيل 
  

  ) 109شمس قيس، ص(بحر هزج مثمن اخرب مكفوف مقصور 
  

  14غـزل 
 ي نوخيز روي تو گُلِ تازه و خط سبزه

  

 نشكفته گلي، همچو تو در گلشن تبريز
  

مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ مفاعيل 
  

 مفعولُ  مفاعيلُ  مفاعيلُ  مفاعيل
  

  ) 109شمس قيس، ص(بحر هزج مثمن اخرب مكفوف مقصور 
اي برخوردار  ي شاعرانه در مصراع دوم بار عاطفي شعر را از جذّابيت ويژه مبالغه
  . كرده است

  17غـزل 
 به شهر عافيت مأوي ندارم

  

 به غير از كوي حرمان، جا ندارم
  

ولن مفاعيلن  مفاعيلن  فع
  

مفاعيلن  مفاعيلن  فعولن 
  

  )  15تجليل،دكتر جليل، ص(بحر هزج مسدس محذوف 
  2غـزل 

به عالم هردلي كـو هوشمندست 
  

 به زنجيــرِ  جنــونِ  عشق بندست
  

مفاعيلن  مفاعيلن   مفاعيل 
  

مفاعيلن   مفاعيلن   مفاعيل 
  

  ) همان مأخذ(بحر هزج مسدس مقصور 
  

  4غـزل 
  اين همه افسردگي چيست؟دلا باز

  

 به عهد گل چنين پژمردگي چيست ؟
  

 )فعولان(مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل
  

 )فعولان(مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل 
  

  )15تجليل، دكتر جليل، ص (بحر هزج مسدس مقصور 
  

  قطعه
اي را گفــت بشمــار  يكي ديوانه
اين كاري است مشكل ه جوابش داد ك

فاعيل مفاعيلن مفاعيلن م
  

براي من همـــه ديوانگان را 
شمارم خواهي ار فرزانگان را 
 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل

  

 ) 104شمس قيس ) (فعولن(بحر هزج مسدس مقصور و يا محذوف ( 
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نازك انديشي او مي تواند نام وي را در . شاعر به رندي همه را ديوانه خوانده است
  .صف شاعران رند مĤب جاي دهد

  9غـزل
نگشود مرا زياريت كار 

  

 دست از دلم اي رفيق بردار
  

مفعولُ مفاعلن مفاعيل 
  

 مفعولُ  مفاعلن مفاعيل
  

  )53بهزادي اندو هجردي، دكتر حسين، ص(بحر هزج مسدس اخرب مقبوض مقصور 
ترين وزن شعر فارسي است كه نظامي   كوتاه،استاد بهزادي مي نويسند، اين وزن

 ترجيع بند ـ سعدي ـ شيخ شعر فارسي  وي ليلي و مجنون  منظومهشاعر داستان پرداز،
اند و ديگر  ي مجنون و ليلي را بدان آراسته خود و امير خسرو دهلوي منظومهمشهور 

اند و حضرت شيخ  ها نموده بستگيشاعران از همان آغاز شعر پارسي، بدين وزن دل
 ،كور افتاد و مطلع آن ديگربهايي نيز دو غزل در همين وزن دارد كه نخستين آن مذ

  : آيداكنون نوشته مي
  18غــزل 

مقصود و مراد كون ديديم 
  

ميدان هوس به پي دويديم   
  

مفعولُ مفاعلنُ مفاعيل 
  

مفعولُ  مفاعلن مفاعيل   
  

  ) همان مأخذ(بحر هزج مسدس اخرب مقبوض مقصور 
  15  غـزل 

ام  پاي اميدم، بيابــان طلب گــم كرده
  

 ام  موسايم، سرِ كويِ ادب گم كردهشوق 
  

فاعلاتن فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلن 
  

فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن فاعلن  
  

  ) 133شمس قيس، ص (بحر رمل مثمن محذوف 
  20غـزل 

تازه گرديد از نسيم صبحگاهي، جانِ من 
  

 شب مگر بودش گذر بر منزلِ جانانِ من
  

لن فاعلاتن فاعلاتن  فاعلاتن  فاع
  

فاعلاتن  فاعلاتن فاعلاتن  فاعلن 
  

  ) 133شمس قيس، ص (بحر رمل مثمن محذوف 
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  3غـزل 
  ل و قال استـام قيـمي كه تمـبگذر ز علم رس

   اي دل كه تمام وجد و حال است من و درس عشق        
  فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن  فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن

  ) 134شمس قيس، ص (» خبون و مقصورم«بحر رمل مثمن مشكول 
اين وزن از اوزان دوري و متناوب است و آهنگي دارد جذّاب  و دلكش و اعتبار 

  . پذيريِ شعر را از لطافتي مخصوص برخوردار كرده است كيفيت دل،موسيقايي آن
  

  از ابيات پراكنده 
مي كشد غيرت مرا غيري اگر آهي كشد 

  
  
 تو باشد آه اوكه مي ترسم كه از عشق  زان

  

فاعلاتن فاعلاتن  فاعلاتن فاعلن 
  

  
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

  

  ) 133شمس قيس، ص (بحر رمل مثمن محذوف 
  

  ي نان و حلوا  از منظومه
مرحبا اي بلبلِ دستانِ حي 

  

كامدي از جانبِ بستانِ حي 
  

فاعلاتن فاعلاتن  فاعلن 
  

فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلن 
  

  ) 56وحيديان كاميار، دكتر تقي، ص (حر رمل  مسدس  محذوف ب
وزن نخستين همان است كه نوشته : مصراع دوم اين بيت داراي دو وزن است

بحر سريع مسدس مطوي مكشوف » مفتعلن مفتعلن فاعلن«و اما وزن ديگر آن . آمد
مين كند است كه مي تواند اشراف وي را در موسيقي كلام تض) 139ي نجفي، ص  دره(

  .و او را به عنوان شاعري هنرمند در ادب فارسي معرفي نمايد
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  از مثنويات پراكنده
 بو مي رسياي نسيم صبح خوش

  

 از كدامين منزل و كو مي رسي؟
  

فاعلاتن  فاعلاتن   فاعلن 
  

فاعلاتن   فاعلاتن   فاعلن 
  

  ) همان مأخذ(بحر رمل مسدس  محذوف  
  

  : از قطعات پراكنده 
ر چه در عالم بود، ليلي بود ه

  

بينيم در وي غير وي  ما نمي  
  

فاعلاتن فاعلاتن  فاعلن 
  

فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلن   
  

  )همان مأخذ(بحر  رمل مسدس  محذوف  
  

  از منظومه نان و پنير 
اي كه روز و شب زني از علم لاف 

  

هيچ بر جهلت نداري اعتراف؟ 
  

فاعلاتن   فاعلاتن   فاعلان 
  

فاعلاتن  فاعلاتن   فاعلان 
  

  ) 133شمس قيس، ص (بحر رمل مسدس مقصور 
  

  : از قطعات پراكنده
زد به تيرم  بعد چندين انتظار 
 شد دلم آسوده، چون تيرم زدي

  

گرچه دير آمد، خوش آمد تير يار 
 اي سرت گردم، چرا ديرم زدي؟

  

 )فاعلن(اعلان فاعلاتن   فاعلاتن  ف
  

 ) فاعلن(فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلان 
  ) 133شمس قيس، ص ( بحر رمل مسدس مقصور  محذوف 

  

  : از مثنويات پراكنده 
راه مقصد دور و پاي سعي لنگ 

گمان  اي از عشق بايد بي جذبه
  

وقت، همچون  خاطر ناشاد تنگ 
 تا شود طي، هم زمان و هم مكان

  

 فاعلان فاعلاتن   فاعلاتن 
  

فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلان 
  

  ) 133شمس قيس، ص ( بحر رمل مسدس مقصور 
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  7غزل 
يك گل ز باغ دوست كسي بو نمي كند 

  

 تا هر چه  غير اوست به يك سو نمي كند
  

مفعولُ  فاعلات  مفاعيلُ  فاعلن 
  

مفعولُ فاعلات  مفاعيلُ فاعلن 
  

  ) 150شمس قيس، ص (وف بحر مضارع مثمن اخرب  مكفوف محذ
  

  10غزل
آتش به جانم افكند، شوق لقاي ديدار 

  

 از دست رفت صبرم اي ناقه پاي بردار
  

 )فاعلاتان(مفعولُ فاعلاتن  مفعول فاعلاتن
  

 ) فاعلاتان(مفعول فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن
  ) 61بهزادي اندوهجردي، دكتر حسين، ص (بحر مضارع مثمن  اخرب 

در هر مصراع » )فعولان(مستفعلن فعولن، مستفعلن فعولن« صورت اين بيت را به
  . تقطيع توان كرد

 داشتن ،هاي عروض فارسي يكي از ويژگي. اين وزن از اوزان دوري يا متناوب است
 هر مصراع از ،در اين اوزان. است» دوپاره«يا » متناوب«يا » دوري«اوزاني خاص به نام 

به تعبير ديگر،  در وزن . ي اول است دوم، تكرار پارهي  دوپاره تشكيل مي شود كه پاره
  ) . 50وحيديان كاميار، دكتر تقي، ص. (دوري، هر نيم مصراع در حكم يك مصراع است

شيخ بهايي نيز به سبب داشتن ذهن موسيقايي قوي، گاهي از اين آهنگ خوش و 
  . پذير سود برده استدل

  
  اهميت وزن دوري 
 يعني ،يابد حكم پايان مصراع را مي، است كه وسط مصراع در اين،اهميت وزن دوري

شميسا، (مي توان در آنجا قافيه آورد، مكث كرد،  يك يا دو صامت اضافه بر فرمول آورد 
 نكته آن كه شيخ بهايي را بدين وزن و آهنگ و اهميت آن اطّلاعي )61دكتر سيروس، ص
  . بليغ بوده است
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  تشخيص وزن دوري 
 آن است كه اگر شاعر در  وسط مصراع ، براي تشخيص وزن دوريترين محك عملي

صامت اضافه آورده باشد با حذف آن وزن صحيح باشد؛ و اگر نياورده باشد ما خود 
شميسا، (بتوانيم يك يا دو صامت به وسط شعر بيفزاييم و باز در وزن خللي ايجاد نشود 

 بازتاب تسلّط شيخ بهايي و ،كار داشت وزن دوري يا متناوبه  ب)63دكتر سيروس، ص 
ي وسعت ذهن موسيقايي اوست و مهارت حضرت شيخ را در موسيقي كلام  نشانه

  . نموداري است شاخص
  

   از قطعات پراكنده 
 مستان  كه گام در حرم كبريا نهند

گاه نماز رياي ماست  سنگي كه سجده
  

 يك جام وصل را دو جهان در بها نهند
 ما نهندترسم كه در ترازوي اعمال 

  

مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلان 
  

مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلان 
  

  ) 150شمس قيس، ص (بحر مضارع مثمن  اخرب مكفوف مقصور 
ي اين سطور، اين دو بيت  بايد غزلي ناتمام از حضرت شيخ بهايي  به نظر نگارنده

  .  عارف مشرب قرار دهدباشد و فضاي عرفاني شعر مي تواند او را در شمار شاعران
  

  از ابيات پراكنده 
جاي دگر نماندْ كه سوزم ز ديدنت 

  

 !رخساره در نقاب  ز بهر چه مي كني؟
  

مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن 
  

مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن 
  

  ) 148شمس قيس، ص ( بحر مضارع مثمن  اخرب مكفوف محذوف 
  12غزل 

حقّ پيمبر به !  الهي !  الهي 
  

به ساقي كوثر ! الهي!  الهي 
  

فعولن فعولن  فعولن  فعولن 
  

فعولن فعولن  فعولن  فعولن 
  

  ) 63سيفي بخارايي، ص (بحر متقارب مثمن سالم 
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  :  از مثنويات پراكنده - 2
 دلا تا به كي از درِ دوست دوري؟

  

! گرفتارِ دامِ سرايِ غروري؟
  

ولن فعولن فعولن  فعولن  فع
  

فعولن فعولن  فعولن  فعولن 
  

  )همان مأخذ(بحر متقارب مثمن سالم 
  

  : ازقطعات پراكنده 
! به بازارِ محشر من و شرمساري

  

 !كه بسيار بسيار كاسد قماشم
  

فعولن فعولن  فعولن  فعولن 
  

فعولن فعولن  فعولن  فعولن 
  

  ) همان مأخذ(بحر متقارب مثمن سالم 
  

  : پراكنده از مثنويات 
ي كهنه سال  چه خوش بودي ار باده

كه خالي كنم سينه را يك زمان 
  

دم حلال شدي بر من خسته يك
 ز غم هاي پي  در پي بيكران

  

 فعولن فعولن  فعولن  فعول
  

فعولن فعولن  فعولن  فعول 
  

  ) 178شمس قيس، ص  (بحر متقارب مثمن مقصور 
چون حضرت شيخ اين شعر . فعل حرام نمي كند تمناي ،شيخ الاسلام دربار صفوي

  .بر پدر عرضه داشت، پدر معني شناس او را مورد عتاب قرار داد
  21غزل 

 يك دمك با خود آ، ببين چه كسي ؟
  

! از كه دوري و با كه هم نفسي؟
  

فاعلاتن  مفاعلن  فعلن 
  

 فاعلاتن  مفاعلن  فعلن
  

  ) 170ص شمس قيس، (بحر خفيف مسدس مخبون محذوف 
  : از قطعات پراكنده

ساز بر خود حرام، آسايش 
  

كه فراغت طريق مردي نيست 
  

فاعلاتن  مفاعلن  فع لن 
  

 فعلاتن  مفاعلن  فعلان
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حضرت شيخ در ) 170شمس قيس، ص (بحر خفيف مسدس مخبون اصلم مسبغّ 
  . دارد آساني را بر مردان خدا روا نمي اين بيت، تن

  : دهاز مثنويات پراكن
 از سمور و حرير بيزارم
تكيه بر بستر منقشّ بس 

  

 باز ميل قلندري دارم
 بر تنم نقش بورياست هوس

  

فعلاتن  مفاعلن  فع لن 
  

 فاعلاتن  مفاعلن  فعلن
  

  ) 170شمس قيس، ص (بحر خفيف مسدس مخبون محذوف اصلم 
  11غـزل 

ي غــدار  اگر كنم  گله من از زمانه
  

از من شكسته غبار به خاطرت نرسد 
  

مفاعلن فعلاتن مفاعلن  فع لان 
  

مفاعلن فعلاتن مفاعلن  فعلان 
  

  )  157شمس قيس، ص (بحر مجتّث مثمن مخبون اصلم مسبغ 
  19غـزل 

شبي ز تيرگي دل سياه گشت چنان 
  

 كه صبح وصل نمايد در آن شب هجران
  

مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان 
  

فاعلن  فع لان مفاعلن  فعلاتن م
  

  ) همان مأخذ(بحر مجتّث مثمن مخبون محذوف مقصور اصلم مسبغ 
  5غـزل 

 آنان كه شمع آرزو،در بزم عشق افروختند
  

 از تلخي جان كندنم، از عاشقي واسوختند
  

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلان 
  

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن  مستفعلان
  

  ) 127 قيس، صشمس(بحر رجز مثمن مذال 
  

  از مثنويات پراكنده 
 گر نبَود خنگ مطلاّ لگام

ور نبود مشربه از زر ناب 
  

 زد بتوان  بر قدم خويش گام
با دو كف دست توان خورد آب 

  

 مفتعلن مفتعلن فاعلان
  

 مفتعلن مفتعلن فاعلان
  

  ) 163شمس قيس، ص (بحر سريع مسدس مطوي موقوف 
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ا مي توان در شمار  حكَم  ياد كرد؛ اينك دو بيت ديگر از اين مثنوي هفت بيتي ر
  : ي آن مقرونِ كمال گردد آن در قلم مي آيد تا فايده

  هم به توان ساخت به نان جوين  ور نبود بر سر خوان آن و اين  
  شانه توان كرد به انگشت خويش    ي عاج ار نبود بهر ريش  شانه

  
  : 8غزل 

  نبودعهد جواني گذشت، در غم بود و
 كاركنان سپهر بر سر دعوي شدند

  

نوبت پيري رسيد، صد غمِ ديگر فزود 
آنچه بدادند ديــر، بازگرفتنــد زود 

  

مفتعلن فاعلان مفتعلن فاعلان 
  

مفتعلن فاعلان مفتعلن فاعلان 
  

  ) 139و 138شمس قيس، ص (بحر منسرح مثمن مطوي  موقوف 
 متناوب است كه پيش از اين در آن موضوع اين وزن نيز در شمار اوزان دوري يا

  .سخن رفت و شيخ بهايي را در شناخت بهاي موسيقايي آن وقوفي كامل است
  23غزل 

 ساقيا بده جامي، زان شراب روحاني
  

 تا دمي برآسايم، زين حجاب جسماني
  

فاعلات مفعولن فاعلات مفعولن 
  

 فاعلات مفعولن فاعلات مفعولن
  

  ). 155شمس قيس، ص (ن مطوي مقطوع بحر مقتضب مثم
نواز و دل فريب چه  آن را آهنگي است گوش. وزن اين غزل دوري يا متناوب است

چنانكه در مصراع اول بيت . ي آن دارد ي گوينده كه حكايت  از ذوق لطيف شاعرانه
سوم كه اينك مذكور مي افتد نوعي وزن دروني لطافت  موسيقي شعر را شكلي 

  : اده استهنرمندانه د
  هاي پنهاني خنده هاي زير لب، عشوه  بي وفا نگار من، مي كند به كار من 

  . اشراقات پنهاني بر دل حقيقت ياب عارف است،كه مراد شاعر
 زيباترين غزل حضرت شيخ ، اين غزل بعد از مفاهيم تضمين غزلِ خيالي بخارايي

هاي حضرت  انات غزلوزن غزل، سماعي بودن آن، تركيبات زيبا، يادآور هيج. است
كوبي پاي الدين محمد مولوي است و مانند شعر مولانا مي توان با آن سماع و جلال
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حال و هواي عرفاني شعر نشان مي دهد  كه حضرت شيخ  بهايي . عارفانه برپاي داشت
. اي ممتاز  از سلوك صوفيانه رسيده و مراحل كمال عرفان را در نور ديده است به درجه

ي ما شاهدي است صادق و  پرور برگفته ي خيال گر از اين غزل عارفانهسه بيت دي
  :انگيز معني

 ديدمزاهدي به ميخانه، سرخ روز مي
  ما را از كرم عمارت كني دل خانه

 ايدما سيه گليمان را جز بلا نمي ش
  

 مبارك باد بر تو اين مسلماني: گفتمش  
 پيش از آنكه  اين خانه رو نهد به ويراني

 هايي نه، هر بلا كـه بتوانيبر دل ب
  

چه شيخ، رندانه دكان رياكاري .  اعمال نارواي رياكاران است،كه مراد حضرت شيخ
  . آنان را به سخره گرفته است

هاي يك غزل  گونه كه به نظر رسيد، غزلي است غيرصنعتي با تمام ويژگيهمان
تواند آورد و مردان خدا خيز كه اهل ذوق را بر سر كار  عارفانه با آهنگي خوش و معني

  . را بر كشف و شهود رهنمون تواند شد
شيخ بهايي را مستزادي است بر روي رباعي استوار كه اينك از پيشگاه 

  : گذرد نظران مي صاحب
    ه جان، روزي به اميــد ـتـده ام منِ سوخـهرگز نرسي

  ان، يك روز سفيـدـام هيـــچ زم وز بخت سيه نديده
    :با من مي گفت، آهسته بگفتقاصد چو نويد وصل 

  در حيرتم از بخت بد خود كه چسان، اين حرف شنيد
    مفعولُ  مفاعلن   مفاعيلُ   فعول،    مفعولُ    فعول  

  مفعولُ  مفاعلن   مفاعيلُ   فعول،    مفعولُ    فعول
علامه دهخدا در مورد . گفته شد كه اين مستزاد بر نهاده بر روي رباعي است

قصيده يا قطعه يا رباعي وجز آن كه در دنبال هر مصراعي از آن : نويسند مستزاد مي
  » .ي همان مصراع آرند تر به قافيهمصراعي به وزن كوتاه

) مستزادزير  13دهخدا، لغت نامه، ج (  
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 نشاني از مستزاد گويي نيست و نخستين مستزاد از مسعود ،ي سلجوقي پيش از دوره
نيز ) ق440متوفي (ار منسوب به ابوسعيد ابوالخير اگر چه در اشع. سعد سلمان است

  ) 504رستگار فسايي، دكتر منصور، ص  ( .نظر رسيده است مستزادهايي به 
مستزاد در حقيقت نوعي «: اند  دكترسيد حسن سادات ناصري نوشته،استاد فقيد

آيد، و آن چنان  مستقل از انواع شعر نيست، بلكه يك قسم  تفننّ شعري به شمار مي
 ،ها است كه در آخر هر مصرع تمام، لختي  به آهنگ آخر مصرع بيفزايند و در آن لخت

 )42سادات ناصري، دكتر سيد حسن و خزائلي، دكتر محمد، ص(» كار دارنده اي ديگر  ب قافيه
الدين  محمد  همين مؤلف در صحت انتساب مستزاد مشهوري را كه به  مولانا جلال

  : اند و اما آن مستزاد رديد فرموده ت،اند مولوي منسوب داشته
  دل برد و نهان شد     هر لحظه به شكلي بت عيار برآمد 

  گه پير و جوان شد     ر آن يار برآمد ـاس دگـهر دم به لب
الدين محمد مولوي و نيز از  جاست كه بسياري از محققان از جلالسخن اين

 ،فقيد سعيد نصراالله تقوي. ندا خواجوي كرماني و ديگر شاعران  مستزادهايي ياد كرده
  . مستزادي را كه مسعود سعد در مدح سلطان مسعود ساخته، نقل نموده است

  گشته عيان     اي كامگار سلطان انصاف تو به كيهان 
  ان ـاندر جه    د نامداري ـمسعود شهرياري، خورشي

   ).313تقوي، نصراله، ص (
ير خسرو دهلوي، ابن يمين الدين بلخي رومي، عطار، ام شاعران ديگر چون جلال

فريومدي، فرصت الدوله شيرازي و بسياري ديگر از شاعران در سرايش مستزاد مهارتي 
  . اند چشمگير نشان داده
 بهار، غلامرضا يالشعرا ي مشروطيت و بعد از آن، نسيم شمال، ملك از شاعران دوره

لدين همايي و بسياري ا  نيما يوشيج  و استاد جلال)138آرين پور، يحيي، (رشيد ياسمي 
  . اند آزمايي كرده ديگر در اين شيوه ذوق

حضرت شيخ بهايي در مستزادي كه بر روي رباعي استوار ساخته است تفننّي 
چنانكه مصراع سوم . شاعرانه بر اساس اوزان متعدد رباعي از خود نشان داده است
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ته شده است و اين ساخته و پرداخ) مفعولُ مفاعلن مفاعيلن فاع(مستزاد وي بر وزن 
  .  كامل است بر اطلاع حضرت شيخ بر موسيقي كلامي بازي با اوزان و نشانةنوع

 ،ي استاد  سعيد نفيسي چاپ شده است در كليات اشعار شيخ بهايي كه با مقدمه
رباعي مندرج است برخي از آنها در شمار امثال سائره درآمده است از ) 79(هفتاد و نه 

  : اعي زيرجمله مصراع چهارم رب
  

 دم گفت بدي سيرت اوسته كس كه ب آن
 حال متكلم از كلامش پيـداست

  

 و آن كس كه مرا گفت نكو، خود نيكوست  
 از كوزه همان برون تراود كه در اوست

  

 عين مصراع چهارم را  در امثال و حكم نقل فرموده و آن را منسوب ،علاّمه دهخدا
 ، اين مضمون را با اندكي تغيير)142، ص 1 و حكم، جامثال(. اند به بابا افضل كاشاني نموده

  : حضرت مولانا جلال الدين چنين آورده است
  تـدروسـه وزه آن تراود كـپس ز ك   خالي از خود بود و پر از عشق دوست     

   )همان مأخذ(
از ميان رباعيات حضرت شيخ بهايي دو رباعي بسيار زيبا و پر محتوا افتاده است، 

  : رباعي اينك آن دو 
 عمري است كه تير زهر را آماجم
 يك شمه ز مفلسي اگر شرح دهم

  

 بر تارك افلاس و فلاكـت تاجـم  
 كه خدا غني است، من محتاجمچندان

  

) ص(اي دارد به حديث معروف، از نبي اكرم  تلميح گونه،كه مصراع دوم بيت اول
اين رباعي تعبير بسياز زيبايي  و مصراع چهارم )5فروزانفر، ص(الفقر فخري : كه مي فرمايد
ي خود شيخ، و اما آن رباعي ديگر را كه از مضموني   ي ذهن شاعرانه است تراويده

  : ايم حكيمانه و لطفي شاعرانه برخورداراست  معني افزاي اين مقاله كرده
 هاي جهان در دل پر غم داريم غم

 ي تمام عالــم بايـد پس حوصلــه
  

  نم داريمي پر وز بحر اَلَم ديده  
 مـم داريـم تمام عالـما را كه غ
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اي تشبيه كرده است  شيخ در يك رباعي ديگر  آداب و رسوم اجتماعي را به كنُده
اند و شاعر خود اين كنُده را شكسته و   بسته،كه بر پاي انسان كه زنداني اين جهان است
  : تعلّق خاطر از همه گسسته است، مي فرمايد

 ستيم آخراز دام دفينه خوب ج
 مردانه گذشتيم ز آداب و رسوم

  

 بر دامن فقر خود نشستيـم آخـــر  
 اين كنده ز پاي خود شكستيم آخر

  

***  
 تا منزل آدمي سراي دنياست
 خوش باش كه آن سرا چنين خواهد بود

  

 لطف و عطاست  همه جرم وكارحق كارش  
 سالي كه نكوست از بهارش پيداست

  

ل سايره است و علامه دهخدا  نيز در امثال و حكم بدان كه مصراع چهارم آن از امثا
  . ي آن را معرفي ننموده است اشارت فرموده  و ليكن  سراينده

.  رباعيات حضرت شيخ بهايي غالباً در نهايت عذوبت و پختگي است،بر روي هم
 از آن  و آداب و رسوم اجتماعي را  به يك سو نهاده،چه بسيار كه در اين رباعيات

  . ي مي جويدتبرّ
  

  فراواني بحور 
و دانشمندي  حضرت شيخ بهايي انديشمندي است با ابعاد گوناگون ، سخن آنكهةخلاص

 ،اي بدين اندازه در ميان دانشمندان جهان اسلام و كمتر نابغهاست با معلوماتي وسيع 
جاي شگفتي .  فرهنگ ايران و جهان عرضه داشته استةاطلاعات در علوم مختلف در حوز

ت كه نه تنها دانشمنداني چون استاد فقيد دكتر ذبيح االله صفا نام او را علاوه بر صف اس
 بلكه شرق شناساني چون ادوارد براون و يا هرمان اته و ،اند علما، در صف شعرا نيز آورده

  . اند  فرزانه را در عداد شاعران قلمداد كردهة نام اين نابغ،بسيار كسان ديگر
 موسيقايي اين متفكر  عارف مشرب ايران و جهان اسلام  مرهون ذهن،اين مقام

ي بحور عروضي با واژگاني منتخب و با  چه او عروس شعر را با دوازده مشاطه.  است
اي آراسته است كه همه نشاني است از ذوق لطيف   به گونه،تلفيق استادانه كلمات

  . شاعرانه  و اطلاع كامل آن بزرگ از موسيقي كلمات و كلام
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  : ك آن بحور و اوزان  از لحاظ صاحب نظران مي گذرداين
   بحر هرج اعم مثمن و مسدس سيزده مورد -1
   بحر رمل مثمن و مسدس  ده مورد -2
   بحر مضارع چهار مورد -3
   بحر متقارب چهار مورد -4
   بحر خفيف سه مورد -5
   بحر مجتثّ دو مورد -6
   بحر رجز  يك مورد -7
  .و يك مورد نيز در مصراعي از آن استفاده فرموده است بحر سريع يك مورد -8
   بحر منسرح يك مورد -9

   بحر مقتضب يك مورد -10
  )  الّا بااللهةلا حول و لا قو( بحر رباعي -11
  .  بحر خبب كه اختصاص به شعر عرب دارد يك مورد-12

ته كار داشه اين مقدار بحوري كه حضرت شيخ بهايي در همين مقدار كم از شعر ب
 ،به ويژه كه  مخمس آن بزرگ. است نموداري است از ذهن موسيقايي آن عارف رباني

  . دانان ايران و گوهريان سخن شناس قرار گرفته استمورد عنايت خاص موسيقي
 اعم از لفظي و معنوي چيرگي ،هاي ادبي كار داشت آرايهه حضرت شيخ بهايي در ب

اي است  يات زير گواهي است صادق و جامهاب. خود را به استادي عرضه داشته است
  :ي ما  رسا بر اندام گفته

  15غزل 
  باد گلزارِ خليلم، شعله دارم در بغل

  

  ام  ي ايوب دردم، راه لب گم كرده ناله
   :ي كه مصراع نخستين تلميحي دارد به آيه شريفه

  ) 69سوره انبياء، آيه (» قٌلنا يا نار كوني برداً و سلاماً علي ابراهيم
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ي روزگار را وليكن بر لب   آزموني است ايوب را كه ناله داشت فتنه،و مصراع دوم
و اَيوب اذْ : فرمايد ي انبيا كه مي  سوره84 و 83راند و آن تلميحي دارد به آيات  نمي

  ...نادي ربه انَيّ مسنِّيِ الضُّرُ 
حان كند و ايشان را بيماري  دوستان خود را امت،خداي تعالي: نويسد كه ابوالفتوح مي

 هم ، ايوب را امتحان كرد به هر دو حال،دهد تا صبر ايشان به مردمان نمايد، و خداي تعالي
  ).44، 7ابوالفتوح، ج(به محنت و هم به نعمت و در نعمت شاكر يافت او را و در محنت صابر 

  . يلي است كامل دل،كار داشت صنايع ادبيه و بيت زير نيز وسعت اطلاعات او را در ب
  آن دم كه ملايك هم كردند سجودم  ابليس نشد ساجد و مردود ابد شد 

ي اسجدوا لĤدم فسَجدوا الّا  و اذ قُلنا للملائكه«: ي كه تلميحي دارد به آيه شريفه
   ) سوره البقره34آيه (»   ابليس ابي و استكَبرَ  وكان منَ الكافرينَ

  : و يا بيت زير
  13غزل 
  ام امروز ي پر بخيه كه پوشيده اين ژنده  د خنده زند بر حلل قيصر و دارا ص

پذير اي دل  شاعر با تداعي داستان قيصر و دارا موضوع را به گونه،در اين تلميح
  . زند ي فاخر قيصر و دارا پوزخند مي بيان نموده و گفته است كه دلق پر بخيه او بر جامه

  .  طباق در شعر او بسيار توان يافت چون تضاد و،از صنايع ديگر
  : در بيت زير» گل و خار«ي  مثلاً دو كلمه

  11غزل 
 بپرس قدر مرا گر چه خوب مي داني

  

 كه من گلم گل، خارند اين جماعت، خار  
  

  : و باز صنعت تضاد و طباق در بيت زير
 تو قدر من نشناسي، مرا به كم مفروش

  

 بهاييم من  و باشد بهاي من بسيار  
  

  . صنعت تضاد برقرار است» بسيار«و » كم«ي  كه ميان دو كلمه
  »اللهم انيّ اسئَلكُ ببِهائك«در مصراع دوم ايهامي دارد به » بهاييم«ي  و كلمه

  . و نيز اينكه من شيخ بهايي هستم) 373حاج شيخ عباس قمي، منتهي الآمال، ص (
  : و صنعت تشبيه در مصراع اول بيت زير
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  ي نو خيز   تازه و خط سبزه گُلِ روي تو
  كفته گلي، همچو تو در گلشن تبريزـنش        

  . صنعت اغراق بسيار دل آويز و روح پرور افتاده است،در مصراع دوم
   ...،  اسم اعظم،بسياري از اصطلاحات صوفيانه را نيز  در اشعار وي توان جست مانند نفس

 و نفـس مي جويي امـانگر ز ديـ
 كه كس نشناسدشاسم اعظم چون

  

 رو نهان شو، چون پري از مردمان  
 ســـروري بر كلّ اسمـا بايـدش

  

  )مثنوي نان و حلوا( 
  

  :يجهتن
 نه تنها در عرفان و علوم و معارف اسلامي و عربيت ،ي سخن آن كه شيخ بهايي خلاصه

 ،و رياضي اطلاعي كامل و دقيق  دارد بلكه در شعر و ادب فارسي و فنون ادب
ي بزرگ بر جاي  ندي است صاحب نظر و از آن  مقدار كم شعري كه از آن فرزانهدانشم

توان دريافت كه در گزينش واژگان و تلفيق آنها با اوزان عروضي و   مي،مانده است
 نوعي وسواس و دقت نظر عرضه داشته است و موسيقي كلمه ،موسيقي و معني آرايي

  .  دستي دارد توانا و دلي دارد دانا،آنداشت  كاره شناسد و در ب و كلام را نيك مي
 اين معاني و موسيقي كلام وي مي تواند نام حضرت شيخ بهايي را ،بر روي هم

در دفتر شاعران سخن شناس و صرافان معني آرا و سخنوران هنرمند ثبت كند و ورقي 
  . بهايي بر حيثيت شعر فارسي بيفزايد
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